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فاطمهقاسمآبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهیبهسریال»زیربیرقبهشت«

درگیری بی پایان دولت آمریکا 
با مورمون ها !

از گذشته تا به حال، تبلیغات روی این مسئله که در آمریکا آزادی واقعی وجود دارد زیاد بوده است. این مطلب همیشه در 
فیلم ها و سریال های هالیوودی گنجانده شده است و به مخاطبین خود القا کرده که سیستم لیبرال و سرمایه داری می تواند آن 
آزادی را که بشر در زندگی اش می خواهد، به او بدهد. البته این مسئله، با توجه به بحران های اقتصادی که در بیش از یک دهه 
اخیر  گریبان کشورهای دنیا و بخصوص کشورهای سرمایه داری را گرفته کمرنگ تر از قبل شده است. در این میان آمریکا به 
عنوان قوی ترین کشور سرمایه داری هم دیگر در بخش فرهنگی، سعی در نشان دادن تفکرات روتوش شده از نگاه نژادپرست و 
ضد دشمنان خود را ندارد. از این رو مدت هاست که جنگی پنهانی میان دولت آمریکا و اعتقادات و فرقه های موجود در آمریکا 
جریان پیدا کرده و این جنگ، زمانی که پای مالیات و زیاد شدن جمعیت مخالفین وسط باشد، می تواند این کشور آزاد را به 

زندانی مخوف برای بقیه فرقه ها و تفکرات تبدیل کند.
مینی سریال تلویزیونی »زیر بیرق بهشت« به کارگردانی » دیوید مکنزی« بر اساس کتاب زندگی نامه ای به همین نام اثر 

»جان کراکائر« ساخته شده و محصول سال 2022 آمریکاست. 
داستان ظهور پیامبران دروغین

داستان سریال »زیر بیرق بهشت«، در مورد جنایتی در ایالت یوتا در سال 1985 آمریکاست.
در این جنایت، یک زن به نام »برندا« و فرزند دختر خردسالش که عضو فرقه مورمون ها بودند، به طرز فجیعی کشته شده اند 

و سربازرسی به نام »جِب پایری« که خودش هم عضو این فرقه است، مسئول بررسی این پرونده می شود.
سربازرس پایری به همراه همکارش »بیل تابا« که یک سرخ پوست است، سعی می کنند این جنایت را قدم به قدم دنبال 

کنند و طی این جست وجوها متوجه می شوند که قاتلین احتمالی، از خانواده همسر زن مقتول هستند. 
در بررسی های بیشتر، پایری و همکارش به کمک همسر برندا »آلن لافرتی« که از فرقه مورمون ها جدا شده است، متوجه 
می شوند که دو تن از برادران آلن، طبق قانون مورمون ها که معتقدند در هر نسلی پیامبری برایشان مشخص می شود، احساس 

می کنند که به پیامبری برگزیده شده اند و باید مخالفین شان را از بین ببرند! 
در نهایت این دو برادر از فرقه ترد می شوند ولی بزرگان فرقه ترجیح می دهند روی جنایت شان سرپوش بگذارند، چرا که 
در غیر این صورت، فکر می کنند ممکن است آشکار شدن اعمال این دو، به کل فرقه آسیب بزند و به همین دلیل حتی زمانی 

که برندا قبل از مرگش برای کمک پیش این بزرگان می رود، او را به برگشت به خانه اش و تحمل شرایط، دعوت می کنند!
حالا ســربازرس پایری، به عنوان یک مورمون معتقد، در مســیر حل این جنایت، باید با یک ســری از اعتقادات خودش و 

واقعیاتی از زندگی پیامبر فرقه شان »جوزف اسمیت« رو به رو شود و در این راه، ایمانش به چالش کشیده می شود....
مورمون ها یا مسیحیت صهیونیستی

سریال »زیر بیرق بهشت«، در مورد زندگی و جنایت و تفکرات فرقه ای از مردم آمریکا به نام مورمون ها است.
مورمونیســم نام فرقه ای از مســیحیت است که از ایالات متحده آمریکا سربرآورده است. اعضای این فرقه، خود را منتخب 
خدا برای ایجاد اورشــلیم جدید یا شــهر »صهیون جدید« که همان آمریکا است، می نامند. به اعتقاد مورمون ها خدا واقعاً پدر 
روحانی آنهاســت که ظرفیت های الهی را تنها برای آنها به ارث گذاشــته اســت. رهبر و به اصطلاح خودشان، پیامبر این فرقه 
 مسیحی، جوزف اسمیت نام دارد که 217 سال پیش در خانواده ای روستایی در آمریکا به دنیا آمد و طبق ادعای خودش، در سن 
14 سالگی و از راه مکاشفه و تجلی خداوند بر او، دریافت که تمام کلیساهای مسیحی و رهبران آنها بر طریق گمراهی هستند 

و فرشته ای به نام »مورونی« به او ماموریت داد تا مسیحیت راستین و حقیقی را به همگان معرفی نماید!
در مســیحیت از زمانی که فردی یهودی و ضدمســیح، به نام پولس، ادعایی مبنی بر مکاشفه و راهنمایی غیبی از طرف 
خداوند و فرشتگان کرد و توانست بر طبق همین ادعا، به مسیحیان نفوذ کند و بسیاری از قوانین شان را تغییر بدهد، باب چنین 
ادعایی برای مدعیان دیگر را باز کرد...از این رو شخصی مانند جوزف اسمیت هم با الهام از داستان پولس، ادعای الهامات غیبی 
و پیامبری کرد و بعد از چند سال هم در سال 1830 و در سن 25 سالگی کتاب »مورمون« را که ترجمه الواح زرینی بود که 
قبلا به گفته خودش پیدا کرده بود، توسط دو سنگ »اوریم« و »تومیم« انجام داد و چاپ نمود؛ این دو سنگ در معبد سلیمان 
برای غیب گویی و پیش بینی آینده به کار می رفت و جوزف اسمیت خودش را وارث و صاحب بر حق معبد سلیمان، می دانست.
به اعتقاد مورمونها، انجیل یا همان کتاب مقدس، تحریف شده و همه  بخش های آن، کلام خدا نیست، اما کتاب مورمون، 

تحریف نشده و نخواهد شد.
در کتاب مورمون، به کشف ایالات متحده آمریکا و پیروزی سفیدپوستان مومن بر سرخ پوستان کافر و حکومت جمهوری 

و آزاد آمریکا اشاره شده است.
آماده شدن برای آخرالزمان

در ســریال زیر بیرق بهشــت، با دقت و ریزبینی، تفکرات و عادات و سبک زندگی مورمون ها به تصویر کشیده شده است. 
مورمون ها به صورت کلی مردمی هستند که از دولت و اماکن دولتی فراری هستند به این صورت که بچه های خود را به مدرسه 
نمی فرستند، چون گمان می کنند در مدرسه به آنها تفکرات انحرافی یاد می دهند! از طرف دیگر اعتقادی به درمان و بیمارستان 
و داروهای شیمیایی ندارند و ترجیح 
می دهند بمیرند ولی برای درمان به 

بیمارستان نروند.
از طرف دیگر بیشــترین فرار از 
دادن مالیــات، در بیــن مردم عادی 
در آمریــکا، متعلق بــه اعضای این 

فرقه است.
مورمون ها به شــدت به خانواده 
اعتقاد دارند و به خاطر همین هم هر 
زن و شــوهر، بیش از شش الی هفت 
فرزند دارند و به نوعی تعداد بچه ها را 
به اندازه معیشــت و خواست خداوند 
مناســب می دانند و در اکثر مواقع، 

بچه های آنها تا سنی که مجبور شوند، شناسنامه ای ندارند و از این رو بیمه هم نیستند.
البته به خاطر قوانین ایالات متحده به خاطر تک همســری معمولا مورمون ها ی مدرن، یک همســر دارند ولی با 
توجه به اینکه پیامبرشان جوزف اسمیت، 40 همسر اختیار کرده بود، تعداد زیادی از مورمون های سنتی، بر این باورند 
که باید بدور از چشــم دولت، تعداد همســران خود را زیاد کنند تا بچه های بیشتر داشته باشند و در نهایت در مقابل 

دولت قوی تر باشند!
مورمون ها همچنین به شدت به نزدیک بودن پایان جهان و هرج و مرج در آن دوران معتقدند و به خاطر همین هم همیشه 
در حال ذخیره غذا، کمپوت و حتی بنزین و اسلحه هستند تا در زمان آخرالزمان وقتی همه کافران در تب و تاب زنده ماندن 

هستند، آنها بتوانند براحتی زندگی کنند!
 هر اعتقادی دارید، باید مالیات سنگین را بدهید!

یکی از مهم ترین خط قرمز هایی که در سریال »زیر بیرق بهشت« توسط مورمون ها رد می شود، مسئله مالیات است. این 
ندادن مالیات اولین و مهم ترین دلیل ســقوط خانواده لافرتی، نشــان داده می شود و گریز از دادن مالیات، مردان این خانواده را 

به سمت جنایت، شورش، توهم و... می برد.
دولت در نظام سرمایه داری، هرگز مخالفتی با فحشا ندارد چون این مسئله در عین مشکلاتی که دارد، درآمد قابل توجهی 
هم می تواند برای چنین دولت هایی داشــته باشــد ولی اگر قرار باشد اعتقاد یا حتی فرقه و انحرافی، به خط قرمزها که یکی از 

آنها همان مالیات و سهم دولت است، نزدیک شوند، غیر قابل بخشش است. 
مقاومت در برابر ندادن مالیات سنگین و تشویق دیگران به پیوستن به این مقاومت، از این دسته مسائل غیر قابل بخشش 

در نظام سرمایه سالاری است که در این سریال نشان داده می شود توسط خانواده لافرتی اتفاق می افتد.
حمایت از کتاب های ضد مخالفین!

سریال »زیر بیرق بهشت«، با واکاوی تاریخ مورمون ها، پله پله اعتقادات این فرقه را زیر سؤال می برد و از بالاترین سطح 
این فرقه تا پایین ترین و مردم عادی شان را دچار مشکلات اعتقادی، شخصیتی و عقده های بزرگ، نشان می دهد.

این رویه کلی که در بخش فرهنگی آمریکا یا همان  هالیوود در جریان است که با دوست و دشمن خود زمانی که از جانبش 
احساس خطر بکند، به شدت برخورد می کند، قابل توجه است. 

برای مثال تا به حال کتاب های زیادی از زنان و مردان فراری از کره شمالی با حمایت آمریکا نوشته و چاپ شده اند و در 
دنیا تبلیغ شــده اند در مورد مورمون ها هم مســئله به همین شکل است. در دو دهه گذشته کتاب های زیادی در مورد زندگی 

آنها نوشته و مورد حمایت دولت قرار گرفته است.
یکی از این کتاب ها کتاب »تحصیلکرده« نوشــته »تارا وســتوور« است که مورد تایید »باراک اوباما« و »بیل گیتس« و.... 
بوده است. در این کتاب ها داستانی واقعی را معمولا با راست و دروغ می آمیزند که در نهایت مخاطب را به این نتیجه می رساند 
که تفکر طرف مقابل و زندگی اش به شدت ترسناک و غیر قابل تحمل است و سعی می شود در این نوشته ها به مردم عادی، 
ترس از بدبختی بزرگ تر از آن رنجی که گرفتارش هســتند را یادآوری کند... از این نظر و در مورد این رویکرد فرهنگی، در 
آمریکا علیه تفکرات مخالف و انحرافی دیگر می شود گفت، ظالمین بزرگ تحمل وجود ظالمین کوچک تر و مخالف و خواهان 

قدرت بیشتر را ندارند.
با هوش و هدفمند

ســریال »زیر بیرق بهشت«، با شخصیت پردازی های باورپذیر و فیلمنامه حساب شده، داستانش را جلو می برد و به قدری 
دقیق تاریخ را مو به مو بررسی می کند و رفتار و اعتقادات مورمون ها را در طول داستانش به چالش می کشد که برای مخاطبین 

تازگی دارد.
در انتهای داستان هم بعد از بررسی همه جانبه این فرقه و گفتن اینکه رده  بالاهایشان همه کذاب هستند و پیروان شان 
هم نا آگاهند، در نهایت برندا زنی که قربانی داستان است و با برادران جنایت کار همسرش همراهی نکرده و البته که به عنوان 
دختر راستین صهیون از او نام برده شده را به عنوان قهرمان زن داستان معرفی می کنند، دختری که بر خلاف زنان مورمون، 

هیچ ابایی از به روز بودن ندارد و به شدت موافق دادن مالیات، برای داشتن یک زندگی بی دردسر است!
سریال زیر بیرق بهشت، به خاطر موضوع جالب و داستان خاصش توانست نظر مردم و مخاطبین را به روایت خود جلب 
کند، هر چند بعید اســت که هیچ مورمونی در آمریکا، اهمیتی به این ســریال داده باشــد و یا حتی اگر در خانه اش تلویزیون 

داشته باشد، آن را نگاه کرده باشد.

نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

»بدون قــرار قبلی« به رغم ریتم نســبتا 
کنــد و پاره ای از صحنه های اضافه و کشــدار، 
یکــی از بهترین فیلم های ســینمای ایران در 
سال های اخیر است، فیلمی است قابل تماشا، 
خوش ســاخت و متفــاوت با خیلــی دیگر از 

فیلم هایی که معمولا در سینما می بینیم.
»بدون قرار قبلی« پنجمین فیلم سینمایی 
»بهروز شــعیبی« در مقام کارگردان اســت. 
فیلم ســاز- بازیگری که معمــولا در آثارش به 
روایت تجربه های زیســتی و معنوی انســان 
معاصر ایرانی در شرایط و موقعیت های گوناگون 
می پردازد. شــعیبی در »بدون قرار قبلی« نیز 
همین مضمون را در قالب سوژه ای جدید و بکر 
پرداخته است؛ این بار معنویت و سبک زندگی 
ایرانی- اســلامی از زاویه نــگاه یک زن جوان 
ساکن در اروپا به تماشا درآمده است. یاسمن، 
در آلمان به پزشــکی مشغول است. او پس از 
ســال ها دوری از ایران و در شرایطی که حتی 

 مجموعه تلویزیونی »از سرنوشت« پس از 
چندماه پخش از شبکه دو سیمای رسانه ملی در 
نیمه اول خرداد امسال به پایان رسید. سریالی 
کــه در فصل چهارم خود قصــه ای متفاوت و 
پیچیده در دل خود داشت و علی رغم اینکه کار 
وتلاش جوانان نخبه ایرانی در عرصه های فنی 
و تخصصی هدف این سریال بود. اما در ادامه، 
داستان دو جوان سخت کوش  »از سرنوشت« 
یعنی سهراب افشار و  هاشم عموزاده برخلاف 
آنچه انتظار می رفت شــکل نگرفت. بازی های 
ضعیف برخی از هنرپیشه های این مجموعه نیز 
مزید برعلت شــد تا پرده آخر و قسمت پایانی 
فصل چهارم، داستان رها شده و به بیراهه برود. 
تصاویر پایانی و جایی که مخاطب می بایست 
براســاس داده های قبلی از این سریال نتیجه 
گیری کند، بــه ناگاه در فضایــی غیر واقعی 
قرار می گیرد و تمام داشــته ها و دانسته هایش 
از مجموعه »از سرنوشــت« در پرده ای از ابهام 

رنگ می بازد. 
اگــر به قســمت های اول ایــن مجموعه 
بازگردیم و بخوبی داستان و ماجراهای تلاش 
و زحمات دو جوان سخت کوش یعنی سهراب 
و هاشم قصه را مورد کنکاش قراردهیم، بخوبی 
این فهم و درک در ذهنمان شــکل می گیرد 
که در ابتــدای کار قرار نبود که اصل ماجرای 
قصه براحتی در مســیر دیگــری قرار گیرد و 
نویسنده و یا نویسندگان این مجموعه بخواهند 
داســتان های متنوع دیگری را چاشــنی این 
مجموعه کنند و بســتر یک محیط تفریحی 
و ســرگرمی را برای مخاطبان رقم بزنند و در 
واقع قصه مسیر نامشخص دیگری را طی کند. 
در ابتدای روند داستان سریال »از سرنوشت« 
شــاهد این قصه بودیم که هدف این مجموعه 

فیلم ســینمایی »مرد بازنــده« از جهات 
زیادی قابل واکاوی اســت. بهتر است اول از 
کارگردان فیلم شروع کنیم، یعنی محمدحسین 
مهدویان. وی دارای آثاری چون »ایستاده در 
نیمروز«، »شیشــلیک«،  غبار«، »ماجــرای 
»درخت گردو«، »زخم کاری« و... است. ترتیب 
ســاخت آثار او به گونه ای است که تقریبا هر 
ســال یک فیلم ساخته و روانه جشنواره فیلم 
فجر کرده اســت! این حجم ســاخت فیلم با 
توجــه به نگارش فیلمنامــه و انجام کارهای 
فنی و پیش تولیــد و پس تولید یعنی زمان 
اندکی برای تصویربرداری در اختیار داشــته. 
شتابزدگی در تولید »مرد بازنده« را می توان 
در جای جای فیلم و تولید آن به خوبی حس 
کــرد؛ از جمله انتخاب اشــتباه قهرمان فیلم 
که به دلیل تصویر ذهنی تماشــاگر از »جواد 
عزتی« که وی را بیشتر در آثار کمدی دیده و 
همین طور فاصله سنی زیاد این بازیگر با نقشی 

که به عهده گرفته.
همچنیــن ژانر فیلم که ظاهرا پلیســی و 
جنایی است، اما مولفه ها و شاخصه های آن در 
این فیلم به خوبی جا نیفتاده اند؛ مولفه هایی 
مثل تعلیق، گره افکنی و کشــش که در ذات 
آثار پلیســی اســت در »مرد بازنده« چندان 
نمود ندارند! در نتیجه کارگردان، برای جبران 
این نقص، مجبور به اســتفاده از سس اضافه 
شده است! یعنی خرده روایت هایی مربوط به 
ماجراهای خانوادگی و زندگی شخصی قهرمان 

را به دفعات کار کرده است.
یکی از مشکلات »مرد بازنده« این است که 
طوری پایان بندی شده که نمی تواند مخاطب را 
اقناع کند. به طور کلی یک فرد یا یک قهرمان 
نمی تواند ســاختاری که در آن رشد کرده را 
در کوتاه مــدت اصلاح کنــد. این نکته را هم 
در فیلم، مافوق قهرمان به او گوشزد می کند 

و حتی مانع انجام آن می شود. همان طور که 
گفته شد کارگردان به دلیل اینکه فرصت کافی 
نداشته و شرایط برایش فراهم نبوده، مجبور 
شده از دیگران وام بگیرد. اگر این الگوبرداری 
گلدرشت باشد، نتیجه اش این می شود که فضا 
و جنس اتمســفر آن هیچ سنخیتی با جامعه 
ایران ندارد. هوای دائما بارانی و مه آلود و فضای 

تیره و تاریک چه ربطی به تهران دارد؟ 
برخی حرکات قهرمان شبیه به کاراکترهای 
خارجی اســت و کارگردان بــرای کمرنگ تر 
کردن این بیگانگی شــخصیت محوری اش با 
پلیس ایرانی از عناصری مثل دندان و سبک 
حرف زدن استفاده کرده است. البته از این نوع 
حرکات در سریال های تلویزیونی هم زیاد تکرار 
شده بود. مثل پلیس در سریال »میوه ممنوعه« 
که مدام صورت خودش را با دســتمال یزدی 
پاک می کرد! ضمن اینکه این قهرمان یک جا 
فراموش می کند که کیســت و چه موقعیتی 
دارد و در کلانتری مثل لات های چاله میدان 
است و در سکانس بعد تازه یادش می افتد که 
خودش را معرفی کند! این اتفاق نه تنها هیچ 
کمکی به تکامل جایگاه قهرمان فیلم در ذهن 
مخاطب نمی کند بلکه باعث می شود شخصیتی 

یک بام و دو هوا به نظر برسد!
ســاز فیلم و قهرمان آن به قدری ناکوک 
و فاقد هارمونی است که گاهی فیلم از حالت 
پلیسی به کمدی تبدیل می شود! کمدی که به 
ضرر فیلم است و با کلیت فیلم و هدف فیلمساز 

همخوانی ندارد.
درباره خرده روایت های فیلم هم باید گفت 
که آن قدر زیاد هســتند که گویی از کنترل 
کارگردان خارج شــده اند. داستانک های فیلم 
هم نمی توانند حس لازم را در مخاطب ایجاد 

کند. چون پراکنده و ناقص شکل گرفته اند.
یک فیلم ساز گفته بود که فیلمی می سازد 

که تماشــاگر آن را حس کنــد. او به نکته ای 
کلیدی اشاره کرده بود که می تواند برگ برنده 
یک کارگردان باشــد. در فیلم »مرد بازنده« 
پراکنده گویی آن قدر زیاد است که سردرگمی 

کارگردان فیلم را نشان می دهد.
اما گاف بزرگ فیلم این اســت که قتل از 
گردن مافیا و یک شــبکه فاسد رسوخ کرده 
در سیســتم ساقط می شــود و به عهده یک 
زن و عشــق نافرجــام و ممنوعه آن می افتد. 
کارگردان در این فیلم قصد نمایش ســاختار 
شــکل دهنده یک مافیا را داشته اما نتوانسته 
ایــن کار را کند، چون نه وقت داشــته و نه 

توان و شــناخت لازم را! روند فیلم به گونه ای 
است که گویی نظر و دیدگاه کارگردان در آن 
تغییر کرده، همان گونه که سبک فیلم سازی او 
تغییر کرده است. این سردرگمی و سرگردانی 
از کارگردان به قهرمان فیلم هم سرایت کرده 
اســت چون بین تلاش برای اصلاح ساختار و 
انجام وظیفه سازمانی سردرگم است و همین 
هم باعث می شود تا مخاطب نتواند با قهرمان 
فیلم همذات پنداری کند. قهرمان فیلم )با بازی 
جــواد عزتی( موانع مختلفــی در پیش دارد، 
اما بدون تردید مهم ترین مانع بر ســر راه او، 
کارگردان فیلم است! چرا که حرکت کارگردان 

در این فیلم، سینوسی و نامتوازن است. اصولا 
لازم نبوده کــه در فیلم به همه موضوعات و 
جزئیات به طور ناقص اشاره شود و این کلاف 
سردرگم درست شود، بلکه کارگردان باید یک 
موضوع را در فیلم خودش به طور کامل هدف 
پرداخت قرار می داد. محمدحسین مهدویان 
با فیلم های »ایســتاده در غبار« و »ماجرای 
نیمروز« سطح انتظارات را از خودش بالا برده 
است و اگر یک کارگردان نتواند هم رتبه آثار 
قبلی اش فیلم بسازد، برای او شکست محسوب 
می شود. در واقع »مرد بازنده« این فیلم، خود 

مهدویان است!

زبان مادری اش را هم با لهجه صحبت می کند، به 
خاطر درگذشت پدرش مجبور می شود به ایران 
برگردد و پیگیر امور مربوط به فوت و وصیتنامه 
پدرش بشــود و یک سفر معنوی و هویتمند را 
برای وی پدید می آید. مراجعه یاسمن به ایران 
و چالش هایی که پیش روی وی قرار می گیرد، 
هم یک سلوک معنوی است و هم یک استعاره 

از بازگشت به خویشتن.
»بدون قرار قبلی« با زبان و در قالبی ساده 
و بــدون اطوارهای معناگرایانه به فیلمی بدون 
ادعا، بی ریا و دور از شــعارزدگی تبدیل شــده 

که می تواند مخاطب خودش را با یک موقعیت 
معنوی شریک سازد و فرصت یک تجربه برای 

خودشناسی را فراهم سازد. 
»بدون قرار قبلی« همچنین یک فیلم ضد 
جریــان غالب و مغایر با کلیشــه های رایج در 
فیلم هایی با موضوعات اجتماعی در ســینمای 
یکی دو دهه اخیر سینمای ما محسوب می شود. 
یکی از موضوعات برجسته در فیلم های اجتماعی 
و واقع گرای ما در دو دهه اخیر، پرداخت سطحی 
به مسئله مهاجرت و تمایل به زندگی در ینگه 
دنیاست. یکی از تصاویر کلیشه ای از جوانان در 

خیلی از فیلم های به اصطلاح رئالیستی و مدعی 
واقع نمایــی، ابراز علاقه یا تلاش برای  گریختن 
از این جا و رفتن به ناکجا آباد است! اما این بار 
بهروز شــعیبی فیلمی را ســاخته که در عین 
واقع گرایی و حرکت بر مدار رئالیســم و به دور 
از تصنع و تظاهر، این فرصت را برای مخاطبش 
فراهــم می کند که یک بار دیگر به زیبایی های 
بی انتهای سرزمین و البته هویت خودش بنگرد.

انتخاب شــخصیت محوری که قرار است 
ماجراها را از چشــم او بنگریم و تجربه کنیم، 
به درســتی صورت گرفته است؛ یاسمین، یک 

پزشــک جوان شــاغل در آلمان اســت؛ او در 
خردسالی وطنش را ترک کرده و حتی فارسی را 
به طور سلیس صحبت نمی کند؛ اما مرگ پدرش 
و لزوم رسیدگی به میراث به جا مانده از وی، پای 
او را به ایران می کشــاند. سفر او به مشهد و تا 
عمق روستاهای دورافتاده اطراف آن شهر برای 
یافتن هویت و حقایق گمشده گذشته اش باعث 
می شود تا دریابد که زندگی جای دیگری است. 
چون برخلاف زندگی سرد و ماشینی او در آلمان، 
او با ســرزمین و محیط زیستی متمایز مواجه 
می شود. اما نقطه طلایی این سفر، زیارت حرم 
امام علی ابن موسی الرضا)ع( است؛ موقعیتی که 
زمینــه را برای تحول روحی و معنوی او فراهم 
می کنــد. پلان های زیبای فیلم از حرم رضوی، 
مخاطب فیلم را هم به زیارت تصویری می برد.

»بدون قــرار قبلی« بــدون اینکه رویکرد 
مستندگونه پیدا کند یا به تیزر تبلیغاتی برای 
ایرانگردی تبدیل شود، در بستر درام، به بسیاری 
از جزئیات و زیبایی های سبک زندگی و فرهنگ 
ایرانی و اســلامی می پردازد. از خانواده و نقش 
و جایگاه هر یــک از اعضا گرفته تا معماری و 
طبیعت و موســیقی و... خلاصه، رنگین کمانی 

فرهنگی را در این فیلم مشاهده می کنیم.
طی سال های اخیر، مجموعه ای از فیلم ها 
که عموما تصویری تیره و منفی از ایران نمایش 
می دهند راهی جشــنواره ها و محافل خارج از 
کشــور می شــوند. اما »بدون قرار قبلی« یک 
جایگزین مناســب برای حضور در مراســم و 
جشنواره های سینمایی بین المللی و اکران در 

دیگر کشورهاست. 
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سردرگم کلاف 

در فصل چهارم نشان دادن توانایی ها و دانش 
و ذکاوت جوانان نخبه ایرانی است که با تلاش 
و زحمــات زیاد قادر هســتند هر ناممکنی را 
ممکن کنند و در مسیر سازندگی کشور و تولید ، 
بســیار مفید و موثر باشند و البته این مورد در 
بخش هایی از مجموعه »از سرنوشــت« به آن 
پرداخته شد و در صحنه ها و در سکانس هایی 
هم به طور جدی این ســریال بخوبی توانست 
حق مطلب را ادا کند. اما در کل مســیر، این 
مجموعه با ورود قصه و ســناریوهای جدید و 
پیش پا افتاده تغییر سوژه داد و در قسمت هایی 

از این مجموعه حتی مخاطب اصل ماجرا برایش 
دیگــر در اولویت قرار نگرفت به گونه ای که در 
بخش هایی از این مجموعه، مخاطب به یکباره 
خود را در یک فضای پلیسی و تبهکارانه می دید 
و به نظر می رســد این حرکت به کل قصه این 
ســریال لطمه زده است. همین امر باعث شده 
که فصل چهارم با یک سراســیمگی تمام عیار 
و ناپختگی به پایان برســد. هرچند که عوامل 
تولید این مجموعــه در پس ماجراهای ریز و 
درشت زندگی سهراب و هاشم قصد داشتند که 
حضور ایــن دو جوان را در عرصه کار و تلاش 

برای کشــور و خودکفایی پررنگ تر کرده و به 
نمایش بگذارند و نشان دهند که جوان متعهد 
و دانشمند ایرانی در هر شرایط سخت و حتی 
در بدترین کــش و قوس های زندگی که قرار 
بگیرد قادر است برمشکلات زندگی پیروز شود 
و مسیر رشد و ترقی خود را بپیماید. اما فصل 
چهارم این مجموعه در مسیر خود و با مطرح 
کردن قصه های جدید در ادامه این سریال که 
در واقع هیج ارتباطی هم با متن اصلی داستان 
سریال نداشــت از ریل اصلی خود خارج شد 
به گونه ای که در قسمت هایی از این سریال که 

روی آنتن رفت مخاطب به ناگاه خود را بیگانه 
از این سریال احساس می کند و فضای دیگری 
برایش تداعی می شــود که به هیچ وجه با این 
مجموعه همخوانی ندارد. در بخش پایانی هم 
بقدری صحنه ها و سکانس ها ضعیف دیده شده 
و نامربوط به روی آنتن رفت که این ناهماهنگی 
و ناهمگونی در تصاویر مشــهود است و نشان 
می دهد که عوامل ساخت این مجموعه اگرچه 
بدنبال یک هدف خاص بودند اما به نظر می آید 
که آن هدف همچنان در این سریال ودر فصل 
چهارم آن محقق نشده و مغفول مانده است و 
یک سکوت و سردرگمی در پرده آخر در قاب 

تلویزیون نقش بست. 
اگر قرار باشــد که ما سریالی را با این نوع 
داســتان و ســوژه که قرار است توانمندی ها و 
دســت آوردهای بزرگ این ملــت بزرگ را به 
نمایش بگذارد تولید کنیم بایستی در ساخت 
آن همه معیارها را در نظر داشــته باشــیم و 
به گونه ای در مســیر حرکــت کنیم که مفهوم 
نهایی و نتیجه گیری خوبی را در پایان ســریال 
به بیننده القا کنیم و سعی کنیم که پایان روشن 
و قابــل فهمی را برای مخاطــب فراهم کنیم. 
اما متاسفانه ســریال »از سرنوشت« در بخش 
پایانی فصل چهارم خود با سکانس های بی ربط 
و ســطحی از آن حال و هوایی که مخاطب از 
سریال »از سرنوشت« انتظار داشت دور شد و 
حیف که نه تنها این مجموعه در هاله ای از ابهام 
به پایان رســید، بلکه در پرده آخر به فراموشی 

سپرده شد و بیننده را رها کرد. 
امید است در دوره جدید تحول در سازمان 
صداوسیما و رویکرد جدید مدیران شبکه های 
تلویزیونی رســانه ملی و برنامه سازان متعهد و 
انقلابــی که از این پس بــه عرصه تولیدات در 
صداوســیما وارد می شوند شــاهد یک تحول 
اساســی در تولید برنامه های تلویزیونی به ویژه 

سریال  سازی باشیم. 
رسولشمالیورزنده

نگاهیبهفیلم»بدونقرارقبلی«

 بازگشت به خویشتن 
با ریتم کند!

آرش فهیم

پرده آخری که »از سرنوشت« را به بیراهه برد 


